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  مقدمه

پردازی از رویکردهای مهمّ و انقلابی در شعر معاصر اندیشی و اسطورهاسطوره

در باب اسطوره  1عرب است. تقلید از شعر غربی، آگاهی از تحقیق جیمز فریزر

های فروید و یونگ دربارة تأثیر اسطوره بر ناخودآگاه )شاخة زرّین( و پژوهش

ترین دلایل توجّه شاعران از عمدهانسان و نیز جاذبة اسطوره و بُعد هنری آن، 

به همین سبب،  (159: 1915)عبّاس  .معاصر عرب به اسطوره بوده است

قی، مصری، مسیحی و حتّی جاهلی مورد های مختلف یونانی، بابلی، فینیاسطوره

 توجّه شاعران معاصر عرب قرار گرفتند.
ای از کاربرد اسطوره در شعر است که در گونهنقل و بازنویسی اساطیر کهن

گرای معاصر عرب نظیر عبّاس محمود عقاد اشعار نسل اوّل از شاعران اسطوره

-1915)قل و سعید ع م(1991-1909)، الیاس ابوشبکه (م1559-1969)

 (90: 1999)حلاوی  .فاقد جنبة هنری است شود در حالی کهمشاهده می ،(م5019

، خلیل م(1969-1956)گرای عرب نظیر سیّاب امّا نسل بعدی شاعران اسطوره

از اسطوره  م(1990)و ادونیس  م(1999-1956)، بیاتی م(1955-1919)حاوی 

های فردی( و تجربهخاصّ خود )بین واقعیتّ  احساسی  و استفاده  عنوان رمزبه 

اسطوره را و  (512تا: بی ،)اسماعیل نداهکردبرقرار  ای عام، رابطهاسطوره واقعیتّ 

تا جایی که  کار گرفتند.بیان  اوضاع انسان معاصر عربی به هنرمندانه برای 

عنوان رمز در شعر معاصر عرب، تا حدّ زیادی  توان گفت کاربرد اسطوره بهمی

 (969: 5005)جبرشعث  .قیام علیه واقعیتّ فاسد و آرزوی رهایی بوده استنتیجة 

 گرای معاصر عرب است؛ ویپیشگامان نسل دوم شاعران اسطوره سیّاب از

ه کاربرد اساطیر را در شعر آغاز کرد» داند کهود را اوّلین شاعر معاصر عربی میخ

                                                           

1. James George Frazar 
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شاعر از آن جهت به باور او،  (52: 1951)رجایی  «.عنوان رمز استفاده کندتا از آن به 

ها حاکم های شعری بر سرودهآورد که در دورة معاصر، ارزشاسطوره روی میبه 

از رهگذر »، هااسطوره کوشد با استفادة نمادین ازشاعر می نیستند. بر این اساس،

)شفیعی  «.ها عوالمی بیافریند که با منطق سرمایه و زر بتواند درگیری نشان دهدآن

صرفاً به دلیل  ایاسطوره آثار استفادة سیّاب از ،بنابراین (111-115: 1950کدکنی 

 برای تبیین بلکه انگلیسی نیست، ادبیّات با او آشنایی یا غربی هایسنتّ پیروی از

به همین جهت،  (156: 5012)نیمنه و القیسی . بوده است اجتماعی و سیاسی شرایط

ای هنرمندانه از پرداخته و شیوهها میورهاسطسیّاب گاه به دخل و تصرفّ در 

 پژوهشداده است. از این رو، را در پیش چشم مخاطب قرار میپردازی اسطوره

کوشد به سؤالات زیر پاسخ میاشعار سیّاب است،  ،حاضر که واحد تحلیل آن

 دهد:

ها، بیشتر در اشعار سیاّب مشمول تغییر و دگرگونی کدام دسته از اسطوره -1

 اند؟شده

 ها چیست؟ترین اهداف سیاّب از دگردیسی اسطورهعمده -5

 (1)ها در اشعار سیاّب چگونه است؟های تغییر و دگرگونی اسطورهشیوه -9

 

 پژوهشپیشینة 

های ها، اهداف و انگیزهکنون پژوهشی مستقل و جامع در زمینة بررسی شیوه تا

ها صورت سیاّب ـ در اسطورهدخل و تصرّف شاعران معاصر عرب ـ از جمله 

ای ها آمده، اشارات بسیار مختصر و پراکندهچه در برخی پژوهشو آن نگرفته

ضمن  اتجاهات الشعر العربی المعاصراست؛ به عنوان نمونه احسان عبّاس در 

ای بسیار کوتاه های اسطوره در شعر معاصر عرب، اشارهترین دلالتتشریح مهم
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عبّاس  (191: 1915)عباّس کند. در شعر خلیل حاوی می به تغییر کارکرد العازر

اشاراتی به تغییر برخی  ادونیس در عرصة شعر و نقد معاصر عربعرب نیز در 

 (21: 1959)عرب  .ها نظیر اسطورة اوزیرس توسّط ادونیس دارداسطوره

به دگرگونی مفهوم اسطورة  از سرود باران تا مزامیر گل سرخ موسی اسوار در

نجمه رجایی ( 112: 1991)اسوار  اشاره کرده است. در شعر برخی شاعران 1سیزیف

به تغییر مفاهیم اصلی اسطوره برای تصویر عمق تراژدی های رهایی اسطورهدر 

و نیز ( 119: 1951)رجایی  پرداخته، سیّاب« السندباد مدینة»انسان معاصر در شعر 

عر مرد مصلوب احمد شاملو تحلیل تطبیقی ش»، در مقالة (1999)صفایی و قاسمی 

به دخل و تصرّف این دو شاعر در « و المسیح بعد الصّلب بدر شاکر السیاّب

 ، از دیگر اشارات مختصر  موجود در این زمینه است.پرداخته است اسطورة مسیح
 

 هادگردیسی اسطوره

ها را بدون هیچ دخل و تصرفّی برای بیان شاعران معاصر عرب، گاه اسطوره

گیرند و عین اسطوره را در شعر خود کار می های خود بهو اندیشهمضامین 

ها در عصر کنونی، قدرت گونه اسطورهراز بقای این»کنند؛ در حقیقت، باززایی می

پور و اسماعیلی )حسن «ها با شرایط اجتماعی و سیاسی  این عصرپذیری آنانطباق

 هاست.نیا عدم نیاز شاعر به دخل و تصرّف در آ (90: 1955

امّا نوع دوم استفادة شاعران معاصر از اسطوره که جنبة هنری بیشتری دارد، 

هاست. بر این اساس، ها با تغییر شکل و به تعبیری دگردیسی آنبازآفرینی اسطوره

های علمی و هنری خویش شاعران معاصر گاه به فراخور قدرت ادبی و دستمایه

ات زمان، نیازهای سیاسی ـ اجتماعی و و برای انطباق بیشتر اسطوره با مقتضی

                                                           
.1. Sisyphe 
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زدایی و تغییر در های گوناگون دست به آشناییها و اغراض خود، به شیوهاندیشه

ها در شعر معاصر عرب، بنابراین، دگردیسی اسطوره .زننداسطوره میاصل 

ترین ارتباطی عینی با تفکّر و نگرش سیاسی ـ اجتماعی  شاعر دارد. معمول

 ها نیز عبارتند از:های دگردیسی اسطورهشیوه

برای نمونه، در  های اساطیری:سازیِ موضع و کارکرد شخصیتّ. وارونه1

ح نه به عنوان فردی گناهکار بلکه در م(، پسر نو1959-1990شعر امل دنقل )

دوستان ظاهر نقش و کارکردی کاملاً وارونه به عنوان شخصیّتی مثبت و نماد وطن

 (999-996: 1951)ر.ک. دنقل شود. می

المسیح بعد »برای مثال، سیاّب در شعر  . افزودنِ عناصری به اصل اسطوره:2

اسطوره  افزاید که در اصلعناصری را به ماجرای مصلوب شدن  مسیح می« الصلب

 (106-110: 5، ج5002)ر.ک. السیاّب  وجود ندارد و کاملاً ساختة ذهن شاعرانة اوست.

که غالباً به بندی آنویژه در پایانبه. تغییر در اجزای مختلف اسطوره 3

د؛ شوناخوشایند( منجر می ↔مایة اصلی اسطوره )خوشایند سازی درونوارونه

بندی اسطورة سیزیف و سرنوشت او در شعر شاعرانی چون تغییر در پایان مانند

که  (25: 5، ج5002)و سیّاب  (559: 1959)، عبدالعزیز المقالح (111: 1951) امل دنقل

 در بخش بعدی بدان خواهیم پرداخت. 

هایی از دو در این شیوه، شاعر، بخش یا بخش . بازآفرینی تلفیقی اسطوره:4

که گویی آمیزد؛ چنان متفاوت و جدا را هنرمندانه با یکدیگر درمیاسطورة کاملاً

های دگردیسی نیز همه اجزای یک اسطوره هستند. این شیوه غالباً با دیگر شیوه

گیرد. بازآفرینی تلفیقی اسطوره بر همراه است و جنبة هنری بیشتری به خود می

شعر، به دو روش آشکار  ای درحضور عناصر اسطوره ا پنهان بودناساس آشکار ی

، عناصر و «سربروس فی بابل» تواند باشد؛ برای نمونه، سیّاب در شعرو پنهان می
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)ر.ک.  آمیزد.را با یکدیگر درمی 2و سربروس 1اجزای آشکاری از دو اسطورة تموز

عناصر آشکاری از اسطورة « رحل النهار»امّا در شعر  (152-151: 5، ج5002سیاّب 

-556: 5)ر.ک. همان، جکند. سندباد را با عناصر پنهانی از اسطورة اودیسه تلفیق می

559) 

 

 ها در اشعار سیّابتحلیل دگردیسی اسطوره

های سو و حضور اسطورهها از یکدر به کارگیری اسطورهپیشگامی سیّاب 

د سازا را به این واقعیتّ رهنمون میاو از سوی دیگر، مشده در اشعار دگردیسی 

ها در شعر معاصر عرب اسطوره را باید از پیشگامان ا عمال دگردیسی ویکه 

گذار  پس از او اثر ز شاعرانای که بر شاعران معاصر سیاّب و نیدانست؛ شیوه

ی که در هایترین اسطورهتر، برجستهارزیابی دقیق بوده است. در این بخش برای

جداگانه بررسی و اند، در ذیل چند مدخل اشعار سیاّب مشمول دگردیسی شده

 ها تحلیل خواهند شد.ها و اهداف این دگردیسیدر ضمن آن، شیوه

 

 اسطورة سیزیف )و اطلس(

بازترین و از نیرنگ نمادی و باستان های اساطیری یوناناز شخصیتّسیزیف 

سبب آشکار کردن راز زئوس، خدای خدایان،  ترین افراد بشر است که بهنادرست

برای عذاب سیزیف در آن  9دچار قهر او گشت و با صاعقة وی کشته شد. زئوس

ای از پایین به بالا در دامنهسنگ عظیمی را تخته  دنیا او را واداشت که پیوسته

                                                           

1. Tammuz   2. Cerberus 

3. Zeus 
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رسد، مجدّداً به می سنگ مزبور پس از آنکه با زحمت زیاد به قلهّاند. تخته بغلت

عنوان عذابی ابدی تکرار د را به غلتد و سیزیف مجبور است کار خوپایین می

 (592-596: 5، ج1915)گریمال  .کند

پوچی و ناامیدی و نیز  مایة آن مفهوم فلسفیدر اصل، بناز این اسطوره که 

ی اصر عرب همانند بسیارسمبلی از کارهای تکراری و بیهوده است، در شعر مع

اجتماعی ارائه شد و با هدف دلالت بر درد های دیگر، قرائتی سیاسی ـ از اسطوره

 ، بازآفرینی گردید.(112: 1991)اسوار و رنج ملتّ عرب و نیز مبارزة مردم 

گیری از اسطورة سیزیف در شعر معاصر عرب مشمول دو دگردیسی بهره

تاریک شخصیتّ عمده شده است؛ نخست آنکه ماهیتّ اساطیری سیزیف و قطب 

عنوان شخصیّتی و سیزیف به بازی و نادرستی، فراموش شده نی نیرنگیع ؛او

و مبارزه و مظهری ( 191: 1915)ر.ک. عبّاس عنوان نماد درد و رنج مثبت، عموماً به 

های سیاسی ـ سان معاصر برای دستیابی به آرمانان ناپذیریخستگیاز پایداری و 

اش در نظر گرفته شده است. اماّ نوع دوم دگردیسی اسطورة سیزیف که اجتماعی

ده و در اشعار شاعران معدودی چون سیاّب دی خورده استبا نوع اوّل پیوند 

اسطوره است؛ بدین معنا که سیزیف  بندی اصلشود، دخل و تصرّف در پایانمی

 یابد. نهایت از عذاب حمل سنگ رهایی می در

طلبان که آن را برای مبارزان و استقلال« الة من مقبرةرس»سیّاب در شعر 

های میانی شعر، از زبان جاسوسان )عماّل الجزایری سروده، ابتدا در بخش

را با اجبار  1استعمار(، اجبار مسیح برای حمل صلیب خود به سوی تپة جلجتا

کند و از تلاش دشمنان سازی میبرای حمل صخره به سوی کوه، موازیسیزیف 

مبارزان( سخن رای القای یأس به این دو شخصیتّ )نمادی از روشنگران و ب

سپس در پایان شعر برای تزریق امیدواری به  (21: 5، ج5002)ر.ک. السیاّب  .گویدمی
                                                           

1. Golgotha 
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نزدیکی  به مبارزه و جنبش، ضمن وعده دادنمخاطبان و برانگیختن مردم 

 نمادی از مبارزان الجزایری( بار عنواندهد که سیزیف )به رستاخیز، نشان می

افکند و به استقبال خورشید که دی از ظلم و ستم( را به کناری میروزگاران )نما

 رود:امید و حیات است، مینمادی از روشنایی و 

أصداءُ صُور./ س یز یفُ  "وهَرانَ"ف ی  .بُشراک  یا أحدَاثُ، حَانَ النُّشوُر!/ بُشراک ..»

 «!/ آهٍ ل وهَرانَ الَّتی لا تَثُور!"الاطلسَ"الدُّهور/ وَاستقَبَلَ الشَّمسَ علَی ألق یَ عَنهُ ع بءَ 
 (25: 5، ج5002 ابیّالس)

.. در .)ای گورها، بر شما مژده باد، رستاخیز نزدیک است/ بر شما مژده باد

های شیپور )صور اسرافیل( است./ سیزیف بار روزگاران را از پژواک (5)وهران

های اطلس به استقبال خورشید رفت!/ آه از خود به دور انداخت/ و بر کوه

 خیزد!(وهرانی که برنمی

استَقبلََ » و عبارت« سیزیف»، «أصداءُ صُور» ،«النُشُور»نشینی کلمات هم

خود رهایی  اعر، سیزیف نه تنها از عذابزعم شبیانگر آن است که به « الشَّمسَ

یابد، بلکه از عالم مردگان که عالم تیرگی است نیز رهایی یافته و به عالم می

توان گفت سیّاب برخلاف سنتّ می ،بنابراین اده است.روشنایی و حیات گام نه

رایج در شعر معاصر عرب، سیزیف را به عنوان نمادی از رستاخیز نیز مدّ نظر 

های میانی شعر، سیزیف و مسیح )نماد و شاید به همین سبب در بخشداشته 

 اند.سازی شدهرستاخیز( موازی

ای به نام اطلس است که نکتة مهمّ دیگر در این شعر، وجود شخصیّتی اسطوره

از جهت مجازات شدن از سوی زئوس و نوع عذاب )حمل بار سنگین(، شباهت 

 (9)بر اساس این اسطوره، اطلس از خدایان پیشاالمپی (9).بسیاری با سیزیف دارد

بوده که به سبب شرکت داشتن در جنگ با خدایان المپی، مجازات شده است؛ 

فلک را بر دوش خود  عذابی که زئوس برای او مقررّ کرده بود، آن است که طاق
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ر.ک. ) .دوشمیسنگی )کوه اطلس( مبدلّ نگه دارد. به روایتی، اطلس بعدها به تخته

شف آن را برای اشارة پنهان سیّاب به این اسطوره، لذّت ک (156: 1، ج1915گریمال 

کند. علاوه بر این، رفتن سیزیف به نزد اطلس که او را نیز مخاطب دو چندان می

ورة جدا از هم و باید نماد درد و رنج دانست، موجب تلفیق هنرمندانة دو اسط

این منظر نیز دگردیسی دیگری را در این شعر ای واحد شده و از بازتولید اسطوره

 رقم زده است.

 

 1(اسطورة سندباد )و ادیسه

در شعر معاصر عرب اسطورة سندباد غالباً دلالت بر بیان آشفتگی روحی و 

این سرگردانی سبب شده است که این اسطوره در  (190: 1915)عباّس جسمی دارد؛ 

 بیشتر موارد با ا عمال دگردیسی در اصل داستان استفاده شود.

لی بغداد است، پس ، سندباد بحری که جوانی از اهاهزار و یک شببر اساس 

شود و به سفر و تجارت روی پدر، از خواب غفلت بیدار می روتث از بر باد دادن

کند که قالب همة خطر دریایی را تجربه می فت سفر پرمجموع هآورد. او در می

ود و با کشتی ربصره میها از بغداد به زیرا در همة آن ها تقریباً یکسان است؛آن

گردد؛ اموال رو میهای روبشود. در میانة هر سفر، با حادثهراهی سفر دریایی می

شود و انگیزی مواجه میدهد؛ با مردمان و موجودات شگفتخود را از دست می

یابد و ، اموال خود را بازمیبر اثر رویدادهای خوشاینداماّ  بیند،ایعی عجیب میوق

 (1195-1592: 9، ج1992)ر.ک. طسوجی . گرددغداد بازمیبا سرمایة فراوان به ب

در زمان یأس،  ها، از اسطورة سندباد بهره گرفته،اشعاری که سیّاب در آن

ناشی از عدم تغییر و تحولّات آرمانی در صحنة سیاسی عراق  انفعال و واخوردگی

                                                           

1. Odyssey 
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: 1990)سلیمی و صالحی  خود شاعرضعف جسمانی و روحی  همچنین بیماری،و 

که نام سندباد بر پیشانی « السندباد مدینة»که شعر سروده شده است؛ چنان (55-51

 آن نشسته، سرشار از یأس و ناامیدی است. 

اش ورهای گوناگون برای درمان بیماریفراوان به کشسیّاب به سبب سفرهای 

پنداری ناشی از این سفرها، با سندباد همذات سرگردانی و غربتو احساس 

سو و کند؛ البتهّ غلبة احساس مرگ و اندوه و غربت در وجود سیّاب از یکمی

بست رساندن اوضاع آشفتة سیاسی ـ اجتماعی عراق از سوی دیگر، موجب به بن

نتیجه، دخل و تصرّف او در اسطورة و در ( 52: 1952)علی التوتر ماجراجو  دسندبا

 شود.سندباد می

های سفرهای سندباد با مخاطرات و رنج بر اساس اصل اسطوره، اگرچه

ولی  گردد؛سفر، پیروزمندانه به بغداد بازمیفراوانی همراه است، امّا او در پایان هر 

یأس شخصی و سیاسی ـ  دندر جهت به تصویر کشی« رحل النهار»سیّاب در شعر 

 داند:بازگشت میرا بیاجتماعی خویش، سفر سندباد )= خود( 

رحلَ النَّهارُ/ ها إنَّه إنطفَأَت ذُبالَتُهُ عَلی أفُقٍ تَوَهَّجَ دُونَ نارٍ/ وَ جَلَست  تَنتظرینَ »

/ وَالبحَرُ یَصرخُُ م ن وَرائ کَ ب العواصف  و الرُّعود ./ هُوَ لنَ سندبادَ م نَ السِّفار  ع ودة 

 (559: 5، ج5002)السیاّب  «.َیَعود

درخشد، ر افقی که بدون آتش می)روز سپری گشته است/ اکنون فتیلة آن ب

ای/ و دریا از تظار بازگشت سندباد از سفر نشستهخاموش شده است/ و تو در ان

 گردد.(نمیزند./ او هرگز برمیها فریاد ها و رعد و برقوفانتو با ط پشت سر

که پایان شعر را به « رحل النهار» و نیز شروع و پایان آن با عبارت عنوان شعر

« لن یعود» وار این عبارت و عبارتدهد و همچنین تکرار ترجیعپیوند میآغاز آن 

این دگردیسی  ی شدنؤکّد شده است، حاکی از درون)هرگز( م« لن»که با کلمة 

سفر  سیّاب نگاهبنابراین، از  سیاّب( برای شاعر است. گشت سندباد/)عدم باز
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اندوزانه و پیروزمندانه اسطوره، سفری ماجراجویانه، تجربهسندباد برخلاف اصل 

 بازگشت در عالمی ناپیدا و مبهم است.نیست، بلکه سفری بی

از  هاییدر این شعر، نشانه 1یساول رغم عدم اشارة سیّاب به نام اودیسه/ به

در شعر وجود دارد که حاکی از تلفیق اسطورة سندباد با اسطورة  این اسطوره

ر های زیکه مصراعسرگردانی و آشفتگی( است؛ نخست آناودیسه )نماد دیگر 

دربارة اودیسه است؛ زیرا پس از  ،ظاهر دربارة سندباد است، اماّ در واقعچه به اگر

ها به یونان، ان بر تروا و به هنگام بازگشت آنسایر یونانیغلبة اودیسه و 

ها و کرد و موجب نابودی بسیاری از آن ها را مکافاتخدای دریاها آن 5پوزئیدون

 :گشتگی طولانی اودیسه در دریاها و جزایر مختلف شداز جمله سرگردانی و گم
 (516-511: 1916همیلتون  )ر.ک.

سَوداء  ف ی جُزُرٍ م ن  ق لعةٍالبحار / ف ی  آلهِ ةُهُوَ لَن یَعودَ،/ أوَ ما عَل مت  ب أنَّهُ أسرَتهُ »

 (559: 5، ج5002)السیاّب .« الدَّم  و الم حار 

سیاه  ایاو را در قلعه دانی که خدایان دریاها،گردد،/ مگر نمینمی)او هرگز بر

 اند.(ای از خون و صدف به اسارت گرفتهدر جزیره

اشارات سیّاب به  ،سیاّب ادشخصیتّ اودیسه در سندب با توجّه به مستتر بودن

ای به عدم بازگشت اودیسه و توان اشارهسفر سندباد را می بازگشت بودنبی

ر سه دکه بر اساس اصل اسطوره، اودیحال آندگردیسی در اسطورة او نیز دانست؛ 

 .  گرددباز میاش نهایت به وطن و به نزد خانواده

آن است که « رحل النهار»نشانة دیگر تلفیق اسطورة سندباد و اودیسه در شعر 

گوید که در انتظار سندباد، گیسوانش سفید شده سیّاب از انتظار همسری سخن می

ندباد به است. در اصل اسطورة سندباد، سخن از انتظار همسری برای بازگشت س

                                                           

1. Ulysses   2. Poseidôn 
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و این مسأله را باید دگردیسی دیگری در این اسطوره دانست.  میان نیامده است

برای بازگشت  1،لوپنهسالة همسر اودیسه، پبر این با توجّه به انتظار بیست افزون

جا نیز به بازآفرینی توان دریافت که سیّاب در اینمی (59، کتاب 1996)هومر  او

( و شرقی )سندباد با آمیختن عناصر دو اسطورة متفاوتتلفیقی اسطوره پرداخته و 

ای واحد، دگردیسی دیگری را ها به عنوان اسطورهغربی )اودیسه( و نمایاندن آن

 در این شعر ایجاد کرده است. 

اودیسه و  همانی سندباد/ ته ضروری است که با توجّه به اینذکر این نک

همسر سیّاب است و  ،ز در واقعاودیسه نی ، همسر سندباد/سیّاب در این شعر

کشیدن از انتظار و آرزوی  کوشد همسرش را به دستشاعر در کلّ شعر می

 (511تا: بی ،اسماعیل )ر.ک.او وادارد.  بازگشت

 

 3ایشتارـ  2()آدونیس اسطورة تموز

مصری و  9ای بابلی و معادل آدونیس یونانی، اوزیریساسطورة تموز، اسطوره

خیزی و طوره صورتی از اسطورة مرگ خدایان حاصلکنعانی است. این اس 2بعل

فصلی گیاهان و ها در جهان زیرین و در واقع، بازتابی از پژمردن آن گرفتار شدن

عنوان خدای ن اسطوره، تموز به ها در بهار است. در ایزنده شدن مجدّد آن

مردمان  شود.می ری( ظاهرخیزی و همسر یا معشوق ایشتار )الهة باروحاصل

 ایشتاررود و میرد و به جهان زیرین میتموز هر سال میمعتقد بودند که  باستان

ها در در غیبت آنکند. او به جهان تاریکی سفر می جویوجستهر سال در 

                                                           

1. Penelope   2. Adonis 

3. Ishtar    4. Osiris 

5. Baal 
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اماّ ایشتار با نثار بوسة شوند، رود و گیاهان پژمرده میزمین، شور عشق از بین می

ها، گردد و با بازگشت آنهی او به زمین بازمیبه همرا ،تموزبخش خود به زندگی

 (29-26: 1915؛ گری 929: 1956)فریزر  .شونداز نو زنده می همة طبیعت و گیاهان

نیز روایت دیگری از همین اسطوره است؛ با  1آفرودیتـ  اسطورة یونانی آدونیس

کشته نیس توسطّ گرازی این تفاوت که در این اسطوره تصریح شده که آدو

 (59-59: 1، ج1915)ر.ک. گریمال  .شودمی

اسطورة تموز توجّه شاعران معاصر عرب را چندان به خود معطوف کرد که 

ز پیشگامان این حتیّ گرایشی موسوم به مکتب تموز شکل گرفت. سیّاب را باید ا

 مشکلات دادن نشان برای تموز باروری اسطورة سیاّب از کهچنانمکتب دانست؛ 

 ضرورت و ملتّ قراریبی با تموز فصلی و نیز پیوند رستاخیز پنجاه دهة در عراق

از « سرزمین ویران»اگرچه شعر  (59-56: 5015)المعانی  .کندمی استفاده آن، بیداری

الیوت در آشنایی شاعران با این اسطوره اثرگذار بوده، قحطی و خشکسالی زندگی 

؛ شمار آوردن اسطوره به شاعران به ایعربی را نیز باید انگیزة مهمیّ در رویکرد 

خیزی و رستاخیز و لمایة این اسطوره، حاصزیرا بن (59: 1991)ر.ک. بیضون 

توانست دستمایة خوبی برای علاوه بر این، استفاده از آن می باززایی است و

ترغیب جامعة عربی به منظور گذر از مرحلة بیهودگی و خفتگی به مرحلة خیزش 

اجتماعی به مرحلة سیاسی ـ  نتقال از مرحلة قحطی و خشکسالیا و هوشیاری و

از همین جاست که اسطورة تموز در  (19: 1929)رزوق  زی و خرّمی باشد.سرسب

کار رفته به  (191: 1915)عباّس شعر معاصر عرب برای دلالت بر رستاخیز و تجدّد 

ها شدن در راه آنو حتیّ برخی شاعران، تموز را نمایندة آزادگی و بالندگی و فنا 

 (21: 1991محمّدی )فرزانه و علی .اندو به کمال رسیدن دانسته

                                                           

1. Aphrodite 
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های هندة انگیزهدنشانتواند قة وافر سیاّب به این اسطوره میافزون بر این، علا

ای بابلی و مربوط به کشور اسطوره ملیّ نیز باشد؛ زیرا اسطورة تموز در اصل،

هم از  تا کرد استفاده ایشتار و تموز اسطورة از سیّابعراق بوده است. به تعبیری، 

 میراث در که خود کار برای متفاوتی میراث غنی میهن خود بهره گیرد و هم عمق

نوع  (119: 5012)نیمنه و القیسی . آورد دستبه  دارد، ریشه کشورش فرهنگی

 تر تابع دو دورة متفاوت زندگی و دو روحیةّستفادة سیاّب از این اسطوره، بیشا

متفاوت او )امیدواری و یأس( است. در اشعار دورة امیدواری سیّاب، تموز عمدتاً 

، اماّ رودکار میو باززایی و حیات مجدّد به  در دلالت اصلی خود یعنی رستاخیز

اجتماعی و شخصی او، تموز و ایشتار از کارکرد در اشعار دورة یأس سیاسی ـ 

سازی ها، به وارونهآن موضع و کارکردشوند و سیّاب با تغییر اصلی خود تهی می

 پردازد.اسطوره می

طور آشکار به ست که سیّاب در آن به یکی از اشعاری «تموز الجیکور»شعر 

 ،که جیکوراست. با توجّه به این آدونیس دست زده ی در اسطورة تموز/دگردیس

نمادی  عنوانبه شاعر  زادگاه سیّاب است، در اینجا مقصود از تموز الجیکور، خود

اند. و کارکرد خویش را از دست داده ها چیره شدهرزانی است که یأس بر آناز مبا

کشور عراق و عنوان نمادی از  رود و بهنیز از معنای واقعی خود فراتر میجیکور 

که دیگر امیدی  استهای عربی تر، نمادی از همة سرزمینحتیّ در معنایی وسیع

 خوک( نیست.  از استبداد و استعمار )الخنزیر/ هاو رهایی آن به تولّد دوباره

تموز از گراز )= خوک(،  بنا بر اصل اسطوره، پس از زخم برداشتن آدونیس/

با کارکرد که ( 59: 1، ج1915)گریمال روید میاز هر قطره خون او یک گل شقایق 

اماّ شاعر با تغییری آشکار در اصل  ،داردخیزی پیوند تموز یعنی حاصل آدونیس/

روید، نمک تموز می نشان دهد آنچه از خون آدونیس/ اسطوره بر آن است که

است نه گل. نکتة قابل توجّه در این دگردیسی، تقابل گل و گندم )نماد رویش و 
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زعم به  ،نی و عدم رویش( است. بنابراینطراوت و برکت( با نمک )نماد سترو

 س/تموز نه تنها رویشی را به همراه ندارد، بلکه برعکس،شاعر، خون آدونی

 کند:یزرع می سرزمین آمال او را شور و لم

نابُ الخنزیر  یَشقُُّ یَدی/ وَ یغَوصُ لظَاهُ إلی کَبدی،/ وَ دمَی یتَدفََّقُ، یَنساَبُ:/ لمَ »

 (10: 5، ج5002)السیاّب  «.ًیغد شقَائقَ أو قمَحاً/ لکنَّ م لحا

م رود،/ و خوناش تا جگرم فرو میشکافد/ و شعلهک دستم را می)دندان خو

شود/ بلکه به نمک امّا به شقایق یا گندم تبدیل نمیشود:/ جوشد، جاری میمی

 گردد.( تبدیل می

همچنین اگرچه در اصل اسطوره، بوسة ایشتار موجب حیات مجدّد تموز 

، او را از کارکرد ان ایشتارگردد، اماّ شاعر با انتساب ظلمت به دهمی

 شود:کند و منکر حیات مجدّد تموز میاش تهی میبخشیحیات

 (11)همان: « ظُلم ةٌوَ تُقَبِّلُ ثَغری ع شتارُ/ فَکأنَّ علَی فمَ ها »

 زند/ گویا بر دهانش ظلمت و تاریکی است.(     )ایشتار بر دهانم بوسه می

های انکاری متعدّد قالب پرسشدر در همین راستا در بند پایانی شعر، سیّاب 

و با تأکید بر سلطة مرگ و سیاه شدن خون خود )= تموز( در بیابان، شکوفایی 

جا شاعر در این .داندمحال مینور و تولّد جیکور را تحت سلطة شب )نماد ستم( 

کند و حتیّ با تموز سلب می گی را از خون آدونیس/نیز کارکرد رویش و زایند

تموز، حیات مجددّ او را پس از  جیکور و آدونیس/ سازی پنهانموازی

که در اصل اسطوره، آدونیس/تموز حال آن داند.برداشتن از گراز غیرممکن میخمز

 شود.     زنده میپس از این زخم، مجدّداً با بوسة ایشتار 

مسیلَ دمَی/ لاشیءَ س وَی العَدَم  العدَمَ ،/ واَلموتُ هُوَ الموتُ الباقی./ یا لیَلُ أظ لَّ »

. أتولَد جَیکورُ/ م ن ح قد  الخ نزیر المُتدثَرّ ب اللَّیل / وَ .وَ لتغد تُراباً أعراقی؟/ هَیهاتَ.

 (15)همان:  «القَتل  القبلةُ بُرعمةُ
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ه )چیزی جز نابودی نیست،/ و مرگ همان مرگ پایدار است./ ای شب گذرگا

آیا  .شود/ بعید است.. هایم به خاک تبدیلخونم را تیره کن/ و باشد که رگ

 پوشیده در شب/ و بوسه جوانة قتل است.( شود/ از کینة خوکمتولّد می جیکور

نیز آشکار است؛ « أغنیه فی شهر آب»شعر این دگردیسی و وارونگی، در 

های تموز در غاری تاریک در که حتیّ شاعر، شعر را با تعبیر فرو رفتن خونچنان

هنگام )تمَوزُ یمَوتُ عَلی الأفُق / وَ تَغورُ د ماهُ مَعَ الشَفَق / ف ی الکَهف  المُعتَم  غروب

کند و بدین ترتیب، تاریکی را که مظهری از مرگ و نیستی وَ الظُلماء ( آغاز می

دهد و یأس خود را از رویش آن روشنایی است، غلبه می است بر حیات که مظهر

در ( 15-11: 5، ج5002اب )ر.ک. السیّ نمایاند. وضوح میو نوزایی ملتّ و سرزمینش به

واقع در این شعر، فرو رفتن خون تموز در غاری تاریک، برابر با سیاه شدن خون 

سازی وارونه سازی و حتیّدر جهت خنثی« تموز الجیکور»تموز در شعر  شاعر/

 ها و نوزایی( است.کارکرد اصلی آن )رویش گل

چند بند، ویژگی و کارکردی متضاد با  شاعر در« السندباد مدینة»در شعر 

دهد. ها نسبت میتموز و ایشتار را به آن /اصلی آدونیس هایو کارکرد هاویژگی

و  خیزیبند دوم شعر، کارکرد آدونیس را از خدای حاصلبر این اساس در 

دهد و نالة مردان و زنان را که خود حاصلی تغییر میرویش، به خشکسالی و بی

تموز در  سرایی و سوگواری سالانة مردم بر مرگ آدونیس/ای به نوحهاشاره

داند. در واقع در این بند، حاصل میبی (960: 1956فریزر  )ر.ک.هاست، اسطوره

گردد، امّا بازگشت او نه تنها اگرچه آدونیس همانند روایت اصلی اسطوره بازمی

 ثمر که حتیّ با ترس و بیم مرگ دیگران همراه است:بی

 ظر ةِ بِالنَّ... أدونیسُ! یا لاَند حار  البطُوُلَه./ لَقَد حطََّمَ المَوتُ ف یکَ الرَّجاء/ وَ أقبَلتَ »

« تُهدَِّدُ/ وَ م نجَل، لایَحص دُ/ س وی الع ظام  و الدَّم   باِلق بض ةِالفار غهَ:/  باِلق بض ةِالزّائ غَه/ وَ 
 (119: 5، ج5002)السیاّب 
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هرمانی./ مرگ در تو امید را درهم شکسته )ای آدونیس! افسوس بر شکست ق

کند/ و مشتی که تهدید می با مشتی خالی:/ای/ و زده بازآمدهاست/ با نگاهی بهت

 کند.(اسی که جز استخوان و خون درو نمید

 موز توسطّ ایشتار را صرفاً پندارشاعر در بند چهارم همین شعر، بازگشت ت

 )ر.ک. .کندوره، این بازگشت را انکار میداند و برخلاف اصل اسطگرسنگان می

شعر، ایشتار که الهة باروری سرانجام در بند پنجم و پایانی  (112: 5، ج5002 ابیّالس

، بانوان را نه بارور که هلاک اشتغییری آشکار در کارکرد اساطیری است، با

)رجایی  «مظهر ویرانی و قتل و هلاک حرث و نسل»از نماد باروری به کند و می

های روستاها نیز از افزوده ایشتار در دهد. تشنه مردنتغییر ماهیتّ می( 151: 1951

 اصل اسطوره است:شاعر به 

 س لَّةٌ ... وَ ف ی القُری تمَُوت/ عشتارُ عَطشی، لیَسَ ف ی جَبین ها زهَرَ،/ وَ ف ی یَدیَها »

 (115: 5، ج5002)السیاّب  «ب ه . ز وج ةٍث مارهُا حَجَر/ تُرجَمُ کلُُّ 

یست،/ و در اش هیچ گُلی نمیرد، بر پیشانیها ایشتار تشنه میو در دهکده)

 هایش همه سنگ/ که بدان همسران را سنگسار کنند.(ی است میوهدستانش سبد

آدونیس و سترونی آن،  در مجموع، عدم روییدن گل از خون تموز/

آدونیس و  ای تموز/سازی کارکرد اسطورهمرگ تموز و وارونه بازگشت بودنبی

ها نیز طوره است. این دگرگونیهای عمدة سیّاب در این اس، از دگرگونیایشتار

عمدتاً در راستای یأس شاعر از رستاخیز و نوزایی مردم عراق و دیگر 

خواهانه آزادیهای که خود معلول برآورده نشدن آرمانهای عربی است سرزمین

 اجتماعی اوست.و سیاسی ـ 

که عنوان شعر و حضور « ابلسربروس فی ب»علاوه بر این، سیّاب در شعر 

اکی از دخل و تصرّف سیّاب در این اسطوره یونانی در بابل، خود ح سربروس

اسطورة سربروس و تموز ـ ایشتار پردازد و فرینی تلفیقی اسطوره میاست، به بازآ
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آمیزد که گویی این دو در عالم اساطیر نیز یک اسطوره را چنان با یکدیگر درمی

با ها ، ارتباط آنبیش نیستند. نخستین وجه پیوند این دو اسطوره از نظر سیّاب

گونه که تموز بخشی از سال را در زیرزمین و در عالم عالم مردگان است؛ همان

اژدهایی است که محافظت سر و دموس نیز سگ سهکند، سربرگان سپری میمرد

بر همین اساس،  (115-119: 1، ج1915)گریمال  .دنیای مردگان را برعهده دارد

جه تقابلی سربروس و تموز دومین وجه پیوند این دو اسطوره از نظر سیّاب، و

که تموز شود، حال آنانع از بازگشت مردگان به زمین میاست؛ زیرا سربروس م

تموز  د است. این تقابل، در خورده شدنهر سال بین عالم مردگان و زمین در تردّ

وسیلة سربروس )نماد استبداد(، کاملاً ادی از شاعر و همة مردم عراق( به )نم

 نمایان است:

/ وَ یمَلَأ الفَضاءَ زمَزَمهُ،/ م ةالمُهَدَّ الح زین ةِل یعو  سَربوسُ ف ی الدَّروب/ ف ی بابلَ »

یمَُزِّقُ الصّغارُ ب النّیوب ، یقض مُ الع ظامَ/ وَ یَشر بُ القُلوب./ ... وَ یَنبش التُّرابَ عَن 

القَرار،/ یَقص مُ صُلبهَ القَویَّ، إله نا الدَّفین/ تمَوز نا الطعّین،/ یأکلُهُُ: یمَصُُّ عَینیَه إلی 

 (152: 5، ج5002)السیاّب  «یحطمُ الجرارَ/ بینَ یَدیه ، یَنثرُ الورودَ و الشَّقیق

ویران/ و زمزمة آن، فضا  ها پارس کند/ در بابل غمگینباید سربروس در گذرگاه)

ها ون قلبکند/ و خها را خُرد میدرد، استخوانپر کند،/ کودکان را با دندان می را

ما،/ آن را  ن ما/ تموز زخمیزند خاک را از خدای مدفونوشد./ ... و کنار میرا می

، شکند/ در مقابلشمکد،/ پشت نیرومندش را میمیخورد: چشمانش را تا تهَ می

 پراکند.(ها را میها و شقایقگل

اجزایی را ربروس، های پایانی شعر نیز شاعر با استفاده از اسطورة سدر مصراع

 جویوجستایشتار پس از افزاید. بر این اساس، به اسطورة تموز ـ ایشتار می

 مّا سربروس نیز پس از تعقیب زیادکند، اهای گوشت تموز را جمع میبسیار، پاره

بدیهی است که همة این ( 151: 5، جهمان) .کندیابد و نابود میرا می ایشتار، او
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های سیاسی ـ تبیین بهتر مضامین و اندیشه برایعناصر، زاییدة ذهن شاعر 

 أغنیهاجتماعی است. البتهّ در این شعر برخلاف شعرهای پیشین )تموز الجیکور، 

شده و ثمر دادن های ریخته ، سیّاب به تأثیر خونالسندباد( مدینةفی شهر آب و 

 .روشنایی از آن )نوزایی و رستاخیز ملتّ خود(، امیدوار است بذرها و زاده شدن
 (151: 5، ج5002 ابیّالس)

 

 و العازر )ع(اسطورة مسیح 

از مصلوب شدن و رستاخیز مجدّد او  انجیلویژه روایت و به )ع(مسیح اسطورة 

؛ ای در شعر معاصر داردهای دینی است که بسامد بسیار گستردهاز دیگر اسطوره

در شعر معاصر هم نماد درد و رنج انسان معاصر و هم  )ع(جا که مسیح تا بدان

 (191: 1915)عبّاس  ست.اونماد رستاخیز و تجدّد 

، در برخی از اشعار خویش )ع( اسطورة مسیح اصلسیّاب علاوه بر استفاده از 

اسطوره پرداخته است. بارزترین با اغراضی متفاوت، به دخل و تصرّف در این  گاه

سروده شده،  )ع(شعر سیاّب در این زمینه که به طور کامل بر پایة اسطورة مسیح 

 )ع( پنداری با مسیحاست که در آن، شاعر به همذات« المسیح بعد الصلب»شعر 

 از زبان خود )ع( د و رنج فراوان مسیحرغم توصیف درپردازد. این شعر علیمی

بر نتایج  کوشدویژه در پایان شعر میلاً امیدوارانه دارد و شاعر بهاو، فضایی کام

)ر.ک. تأکید کند.  فدایی در بیداری و رستاخیز مردم فداکاری و مرگ مبارزان

   (109: 1951رجایی 
هایی بر اصل ترین دخل و تصرّف شاعر، شامل افزودهدر این شعر عمده

ضمن باززایی این اسطوره و شاعر »است. بدین ترتیب،  )ع(اسطورة مسیح 

های های آن برای تبیین مسائل مورد نظر خویش، ظرفیتّاستفاده از ظرفیتّ

، انجیلطبق روایت ( 11-15: 1999)صفایی و قاسمی « افزاید.دیگری نیز بدان می
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، مسیح به هنگام یّاباماّ در روایت سمیرد، پس از مصلوب شدن می )ع(مسیح 

صلیب، زنده و هوشیار است؛ از وقایع پیرامون خود آگاهی پایین کشیده شدن از 

 شنود:سوگ خود می دارد و مویه و نالة طبیعت و مردم را در

بَعدمَا أنزَلُونی، سَم عتُ الرِّیاح/ ف ی نُواحٍ طَویلٍ تَسُفُّ النَّخیل،/ وَالخُطی وهیَ »

طُوالَ الأص یل/ لَم تمُ تنی.  تَنأی. إذَن فَالج راح/ والصَّلیبُ الَّذی سَمَّرُونی عَلیَه 

 (106: 5، ج5002)السیاّب  «وَأنصتَُّ: کانَ العَو یل/ یعَبرُ السَّهلَ بَینی وَ بَینَ المَدینه

ها را آهنگ نخل ای درازدند، بادها را شنیدم/ که در نالهن پس که پایینم آورزآ)

ها و ک زخمشد./ اینشنیدم که دور میمیا ها ر/ صدای گامتنیدند،درهم می

یک سبب مرگم چلیپایی که در درازنای شامگاه بر آنم به چارمیخ کشیدند/ هیچ

 گذشت.(ها از گذر دشت میان من و شهر مینشد. و من گوش فرا دادم:/ ضجهّ

و پیش از  )ع( یانت به مسیح، یهودا پس از خانجیلهمچنین بر اساس 

 (2)(2 /51: 1921 انجیل متی)کُشد، کند و میآویز میاو، خود را حلق مصلوب شدن

شاعر و مبارزان  )نمادی از خود )ع(پس از بازگشت مسیح امّا در روایت سیّاب، 

که زنده است، او فدایی( از گور، یهودا )نمادی از نیروهای سلطه و ستم( در حالی

. کندگو میووی در این باره گفت، با )ع( بیند و متحیرّ از بازگشت مسیحرا می

گاه که در گور است، به آن )ع(افزون بر این، مسیح  (101-105: 5، ج5002)السیاّب 

نود که در شرا می پردازد و در گور صدای پای یاران یهوداگویی با خویش میتک

تصویری که شاعر  (105-109: 5)همان، جهستند. مجدّد او  اندیشة به چارمیخ بستن

دهد یعنی نگریستن او به شهر، پایان شعر از مسیح بر بالای صلیب ارائه میدر 

ها و نیز قرار داشتن تا دوردست )ع( ای پُرگل در نظر مسیحنمایان شدن بیشه

شاعر به اصل  های دیگرای، از افزودهمریم )أمٌّ حزینه( و صلیبی در هر گوشه

 اسطوره است:
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بَعدَ أن سَمَّرُونی وَألقَیتُ عَینیََّ نَحوَ المَدینه/ ک دتُ لاأعر فُ السَّهلَ وَ السُّورَ و »

المُزه ره،/ کانَ، ف ی کُلِّ مَرمی،  ك الغاب ةِالمَقبَرَه:/ کانَ شیءٌ، مدَی ما تَری العَینُ،/ 

  (110: 5، ج5002 ابیّسال)« صَل یبٌ و أمٌّ حَز ینه./ قُدِّسَ الرَّبُّ!/ هَذا مَخاضُ المدَینه

)زان پس که به چارمیخم بستند و چشمان خویش را سوی شهر گرداندم/ گویی 

آوردم نه حصار را و نه گورستان را:/ چیزی بود که تا چشم نه دشت را به جا می

ای، چلیپایی بود و نمود،/ در هر کنار و گوشهای پُرگل میدر کار بود،/ چون بیشه

 راست!/ اینک زایش شهر.(مریمی./ پاکی خدای 

با افزودن عناصری به « المسیح بعد الصلب»با وجود آنکه سیّاب در شعر 

 مجدّد مسیح یاران یهودا برای به صلیب کشیدن از جمله تلاش )ع(اسطورة مسیح 

که اشاره شد، این دخل و تصرّف افزاید، اماّ چنان، بر درد و رنج این پیامبر می)ع(

 قرار دارد. اری مردم در نتیجة این درد و رنجعر یعنی بیددر خدمت هدف غایی ش

شود سه روز پس از دفن شدن، مجددّاً زنده می )ع( ، مسیحانجیلبنا به روایت 

خیزد و بعد از سنگ جلوی قبر خود که مثل غاری بود، برمی جا کردنو با جابه

به  انجیلدر ( 1-16/50: 1921 انجیل مرقس)کند. موعظة یارانش به آسمان عروج می

: 1921 انجیل یوحنا) ،مردگان معجزات حضرت مسیح اشاره شده است: زنده کردن

و ( 96-10/25و  55-5/56: همان) درمان نابینایان( 95-2/99: 1921 انجیل مرقس؛ 11/99-1

برای توصیف فضای « السندباد مدینة». اماّ سیّاب در شعر ان مبتلا به پیسیبیمار

را همانند دیگر )ع( مسیح آلود و تیرة حکومت عبدالکریم قاسم در عراق، یأس

اش تهی نمادهای رستاخیز و تجدّد یعنی تموز و العازر، از کارکرد رستاخیزی

از گور و زنده کردن  )ع( کند که برخاستن مسیحسازد و چنین وانمود میمی

ست. بدیهی است که این مردگان و درمان بیماران، صرفاً زاییدة توهّم گرسنگان ا

حریف داستان او نیست، و ت)ع( اعتقادی سیاّب به معجزات مسیح امر به معنای بی
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اجتماعی تطابق این اسطوره با شرایط سیاسی ـ بلکه صرفاً شگردی شاعرانه برای 

 نظر  شاعر است: مد

ف ی  الح ياة  ارَ یبَعثَُ فَسخُیِّلَ ل لج یاع  أنَّ کاه لَ المَسیح/ أزاحَ عَن مدَفَن ه  الحَجرَ/ »

 (112: 5، ج5002)السیاّب  «الضَّر یح/ و یُبر یءُ الأبرَصَ أو یُجَدِّدُ البَصرَ

های مسیح/ خرسنگ را از مدفن او به کناری آن بود که شانه گان را وهم)گرسن

دمد/ پیسه را شفا و نابینا زده است/ و او به راه افتاده است و در گورها حیات می

 بخشد.(را دیدار می

، انجیلالعازر از دیگر عناصر مهمّ مرتبط با اسطورة مسیح است. به روایت 

ن و دفن شدن، هار روز پس از مردالعازر یکی از دوستداران مسیح بود که چ

 (1-11/99: 1921 انجیل یوحنا)آید شود و از قبر بیرون میتوسّط مسیح زنده می

: 1915)عباّس اگرچه العازر نیز همچون مسیح با رستاخیز و تجدّد سروکار دارد 

امّا در شعر سیّاب همانند شعر برخی دیگر از شاعران، به نماد خیزش و ، (191

سیّاب در شعر  (92: 1959)الضاوی شود. بدل میرستاخیز نافرجام و دروغین  

العارفی زیبا، با تجاهلگیرد. او ستاخیز العازر را به فال نیک نمی، ر«السندباد مدینة»

ان، کند و با دخل و تصرّف در اصل داستالعازر اظهار ناخشنودی می ه شدناز زند

زنده شدن ـ نسبت پس از  ـ ها را به العازرستودن فرومایگان و ریختن خون

، العازر شخصیّتی مثبت است. بنابراین، شاعر با انجیلآنکه در دهد؛ حال می

افزودن عناصری به اصل اسطوره، ماهیتّ واقعی شخصیتّ العازر را تغییر داده 

 است:

الطَّویل؟/ ل یَعر فَ الصَّباحَ و الأص یل/ والصَّیفَ  رُقادةِِ قَظَ العازَرَ م ن مَن أی»

الصَّدی،/ و یحَذَرَ الرَّدی،/ و یحَسبَُ الدَّقائ قَ  ج مر ة والشِّتاء،/ ل کی یَجُوعَ أو یُح سَّ 

 (115 :5، ج5002)السیاّب  «و یَسف کَ الدِّماء! الثِّقالَ و السِّراغ/ و یمَدَحَ الرَّعاع/
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)چه کسی العازر را که از خواب  طولانی بیدار کرد؟/ تا بامداد و شامگاه را 

بازشناسد/ و تابستان و زمستان را،/ تا گرسنه شود یا اخگر عطش را احساس 

کند،/ و از مرگ بهراسد/ و دقایق دیرپای و زودگذر را برشمارد،/ و فرومایگان را 

 ها بریزد!(/ و خونبستاید

دهد که سیّاب با ترجیح های فوق، نشان میدهای پیش از مصراعدر واقع، بن

بار عراق را توصیف اوضاع اسف خواب بر بیداری و ترجیح مرگ بر زندگی،

کند؛ اوضاعی که در آن حتیّ زنده شدن و رستاخیز العازر هم به زیان او و هم می

تان و با به زیان دیگران است. در بخش دیگری از همین شعر، برخلاف اصل داس

شود و العازر اشاره می یش از زنده شدنپ )ع(دگردیسی آشکاری، به مرگ مسیح 

به العازر، باز هم خواستار در خواب  )ع(سیّاب ضمن ادّعای عدم التفات مسیح 

 (116: 5، ج5002اب )السیّ .ماندن و زنده نشدن  العازر است

ر دوران اوج که آن را د« الظلام غابةفی »به همین صورت، سیّاب در شعر 

اش در کویت سروده است، با اشاره به های پایانی زندگیبیماری خود و در ماه

سازی خود با ای بازگشت پدر از گور، ضمن موازیغم و انتظار پسرش غیلان بر

و  )ع(کنار رفتن سنگ قبر العازر به امر مسیح  ،العازر، در قالب پرسشی انکاری

دهد و ید قرار میرا مورد ترد( 99-99: 11: 1921 انجیل یوحنا)او از قبر بیرون آمدن 

یا هلمَّ »که عبارت  داند. ضمن آنبازگشت خود را حتمی میبی بدین ترتیب مرگ

 (99: 11)همان: دستور مسیح به العازر  ، عینهای زیر)العازر، بیا( در مصراع« عازر

سازی برای زنده کردن و بیرون آوردن او از قبر است که سیاّب پس از موازی

 نگرد:خود با العازر و با توجّه به شرایط بیماری خود، با دیدة انکار به آن می

الأب   بِعود ةِعَیناهُ ف ی الظلَام  تَسر بان  کَالسَّفین ./ بَأیِّ حَقلٍ تحلمان ؟ أیمَا نَهَر؟/ »

الضَریح ؟/ )أمیِّتٌ فَیهتفَ المَسیحُ/ م ن بَعد  أن یزَُحز حَ الحجََر:/  ق رار ةِالکَسیح  م ن 

 (991: 5، ج5002)السیاّب « ؟("هلمَّ یا عازَر"



 ... فرزانه دبابکیّـ س یمعصومه مهدو ــــــــــــــــشناختی ادبیات عرفانی و اسطورهفصلنامة /  515

کنند./ رؤیای کدام [ در تاریکی همانند کشتی حرکت می)چشمان او ]= غیلان

از آرامش  گیرر دارند؟/ آیا به فکر بازگشت پدر زمینکشتزار، کدام رود را در س

ندا دهد/ پس از تکان دادن سنگ قبر:/  )ع(گور است؟/ آیا مرده است، مسیح 

 ؟(«العازر بیا»

 

 ماجرای زندگی پیامبر )ص(

ها و ماجراهای تاریخی، دخل و تصرّفات او رویکرد جسورانة سیّاب به اسطوره

. با توجّه دهدرا نشان می« السندباد مدینة»در زندگی پیامبر اسلام )ص( در شعر 

به احساس غیرتمندی مسلمانان نسبت به پیامبر اسلام )ص(، کمتر شاعری برای 

وصول به اغراض ادبی و فکری خود، به دخل و تصرفّ در زندگی آن حضرت 

است؛ زیرا این دخل و تصرّف، در نظر مسلمانان اقدامی جسورانه است  دست زده

نمایاندن هرچه  تحریف که برایو رنگی از تحریف دارد. امّا سیّاب نه به قصد 

بار عراق در زمان حکومت عبدالکریم قاسم، به دخل و  بهتر اوضاع فاجعه

 :تصرفّاتی در زندگی پیامبر )ص( پرداخته

هُمُ التتارُ أقبَلُوا، فَف ی المَدی رُعاف،/ و شمَسُنا دمٌَ، وزادنُا دَمٌ علی الصِّحاف./ »

/ یُض یءُ م ن حَریق ه ، وفارتَ  الدِّماء/ م ن قَدمَیَه ، م ن محمّدُ الیَتیمُ أحرقَُوهُ فَالمَساء

/ فَسمُِّرَ قَیَّدوُهُ "ح راءَ"یَدَیه ، م ن عُیون ه / وأحر قَ الإلهُ ف ی جُفون ه ./ محمَّدُ النَّبیُّ ف ی 

دمَ   روُهُ./ غَداً سیَُصلبَُ المَسیحُ ف ی الع راق،/ سَتَأکُلُ الک لابُ م نالنَّهارُ حَیثُ سمََ

 (119: 5، ج5002 ابیّالس) «البُراق

ریزی است،/ آفتاب ما همه خون است، توشة ما خون تَتَران آمدند، در افق خون)

آن یتیم را در آتش سوختند/ شامگاه از آتش او روشنا  )ص( محمّددر دیسه./ 

سان بیرون زده است/ و در ها از پای و از دستان و از چشمان او فوّارهگیرد/ خون
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ر را در حرا در قید پیامب آن )ص( های او ایزد را در آتش کردند./ محمّدپلک

جا که به چارمیخش بستند روز هم بر چارمیخ شد./ فردا در عراق آوردند/ و آن

 مسیح را بر صلیب خواهند کرد،/ سگان از خون بُراق خواهند خورد.(

حرا، به سوزاندن حضرت محمدّ )ص( در آتش، در قید آوردن او در غار 

از دخل خون از همة اندام او،  بستن وی و شکنجه شدن و جاری گشتنچارمیخ 

حتیّ با دقتّ در  های شاعر به اصل زندگی پیامبر )ص( است.و تصرّفات و افزوده

ها به نوعی تلفیق زندگی پیامبر )ص( از ه در آنتوان دریافت کها میاین مصراع

و  (65-69 )الانبیاء/یعنی انداخته شدن در آتش سو با داستان زندگی ابراهیم )ع( یک

خونین از سوی دیگر با زندگی مسیح )ع( )در قید آوردن، به چارمیخ بستن و 

شود و شاعر، مصایب زندگی پیامبران مذکور را به شدن همة اعضا( دیده می

های مربوط لای مصراعکه در لابهویژه آنم )ص( نسبت داده است؛ بهپیامبر اسلا

کند و بدین ترتیب بین مسلمانان و شدن  مسیح )ع( تأکید می پیامبر، بر مصلوببه 

 کند.مار هستند، پیوندی برقرار میمسیحیان عراق که با هم گرفتار استبداد و استع

تقابل تاتار )نمادی از استعمارگران بیگانه و استبداد( و حضرت محمّد )ص( 

در این شعر، گویا از آن جهت است که ظهور پیامبر )ص( سرآغاز شکوه اسلام و 

ن السندباد( و سرنگو مدینةبغداد )ملتّ عرب است، حال آنکه یورش مغولان به 

می و انحطاط تمدنّ انحلال ممالک اسلا کردن  خلافت عباسی، عامل نهایی

  (1059-1052: 1956؛ الفاخوری 525-529: 1919)زیدان اسلامی و عربی است. 

بُراق یکی دیگر از عناصر مرتبط با پیامبر )ص( که در شعر فوق مشمول 

ک سگان شده دگردیسی شده است؛ به تعبیر شاعر، کشته شده و خونش خورا

به  عراج برای عروجدر شب م )ص( که بُراق، اسب پیامبراست. با توجّه به این

آن نیز  مال دانست و کشته شدنتوان آن را نمادی از تعالی و کآسمان بوده، می

د و استعمار این تعالی و کمال در نتیجة سلطة استبدا تواند نمادی از محو شدنمی
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)ر.ک. حر عاملی  ،نظر از پلیدی سگ در روایات اسلامی)تاتاران( باشد؛ صرف

ا سگ را باعث هبوط نکتة قابل توجّه آن است که تاتاره (919و912-911: 9، ج1909

بر این اساس، تقابل سگ )نماد هبوط از ( 619: 9، ج1955)شوالیه و گربران  .دانندمی

نظر تاتاران( و بُراق )نماد عروج در روایات اسلامی( در این شعر که سیاّب 

ی یورش بُراق را در پ کشته شدنیامبر )ص( و مسیح )ع( و چارمیخ بسته شدن  پبه

آورد که آیا تأمّل است و این سؤال را پیش می ای در خورداند، نکتهتاتار می

سیّاب به این اسطورة تاتار آگاهی داشته و سگ را از این منظر و آگاهانه در تقابل 

 های اساطیری سیّاب، این مسأله؟ با توجّه به ژرفای دانستهبا بُراق قرار داده است

 دور از امکان نیست.

محرم »از منظر دیگر، اسب در اساطیر همزاد خدایان باران و افزون بر این، 

و  شوالیه) «شناسد.ها را میهای بارورکننده است و مسیر زیرزمینی آبراز آب

بارانی، خشکسالی، سترونی و کشته شدن  براق با بی ،بنابراین (121: 1ج 1959گربران 

توان گفت با توجهّ به خورد تا آنجا که میمرگ حاکم بر فضای شعر پیوند می

حضور گستردة سایة مرگ در این شعر، سگان نوشندة خون براق )استبداد و 

سربروس فی »سربروس که سیاّب در شعر  استعمار( با سگ جهان مردگان یعنی

ویژه آنکه نخستین اند؛ بهسازی شدهجوید، موازیز اسطورة آن بهره میا« بابل

شوالیه و  )ر.ک.ای سگ در سراسر جهان، پیوند آن با مرگ  است. کارکرد اسطوره

 (605: 9، ج1955گربران 
توان گفت سیّاب در این بند از شعر، می چه تاکنون شرح داده شد،بر اساس آن

ی تاتار و ماجراهای آشکار، اجزایی از اسطورة تاریخعلاوه بر دخل و تصرّفات 

)ع( و حتیّ اسطورة سربروس را  )ع( و مسیح )ص(، ابراهیم زندگی پیامبر

اجتماعی سیاسی ـ  هایو برای انتقال اندیشههنرمندانه با یکدیگر پیوند زده است 

 لفیقی  بار عراق، به بازآفرینی تاوضاع اسف ترتر و شاعرانهدقیقخویش و توصیف 
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ها و عناصر  مجزاّ را در یک عصر )دورة و همة این شخصیتّ پرداخته اسطوره

معاصر( و یک مکان )عراق دورة حکومت استبدادی عبدالکریم قاسم( در کنار هم 

 قرار داده است.

 

  نتیجه

ای که ها، بسیار چشمگیر است؛ به گونهدخل و تصرّف سیاّب در اسطوره

گیرد. های یونانی را در بر میهای دینی و اسطورهههای ملیّ، اسطوراسطوره

ها در اشعار سیاّب یعنی تغییر کارکرد های گوناگون دگردیسی اسطورهشیوه

های اساطیری، اضافه کردن عناصری به اصل اسطوره و تغییر در شخصیتّ

مایة بندی آن، عمدتاً در جهت تغییر درونویژه پایانهای گوناگون اسطوره بهبخش

اصلی اسطوره بوده است. همچنین سیّاب به شیوة بازآفرینی تلفیقی اسطوره، 

 علاقة خاصیّ داشته است. 

ها با شرایط دورة ها، تطابق آناسطوره ترین هدف سیّاب از دگرگونیمهم

ستفاده از اجتماعی او بوده است. علاوه بر اویژه رویکردهای سیاسیمعاصر و به

های آفرینی، تجربهها برای تصویرپردازی و مضمونظرفیتّ دگردیسی اسطوره

ها خصوص بیماری سخت وی نیز در این دگردیسیزندگی شخصی سیّاب به 

متفاوت از زندگی شاعرانه و . در مجموع، با توجّه به دو دورة بوده استمؤثّر 

ناشی از  و دورة یأس و انفعال ید و مبارزهاجتماعی سیّاب یعنی دورة امسیاسی ـ 

های ردیسی، دگشاعر و بیماری لاعلاج وی اجتماعیهای سیاسی ـ شکست آرمان

تابع آن دوره و وضعیتّ فکری، ه، ها در هریک از این دو دوراو در اسطوره

ست. از این منظر، دگردیسی ابوده جسمانی شاعر وضعیت روحی و حتیّ 

بندی کرد: نخست، وت دستهتوان به دو دستة متفادر اشعار سیّاب میها را اسطوره
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ر این نوع دگردیسی، عناصر و ناشی از روحیةّ امید و مبارزه؛ د دگردیسی

شاعر و القای آن به مخاطب، دچار مایة اسطوره در جهت بازتاب امیدواری درون

 من رسالة»دخل و تصرّف شده است. نظیر دگردیسی اسطورة سیزیف در شعر 

ناشی از روحیّة یأس و  دوم، دگردیسی پایان خوشایند(. )پایان ناخوشایند « مقبرة

ها و انفعال و واخوردگی؛ در این نوع دگردیسی برعکس نوع نخست، شخصیتّ

اند. های اساطیری در جهت بازتاب یأس و انفعال شاعر، بازآفرینی شدهمایهدرون

هایی و دگردیسی اسطوره« هاررحل الن»نظیر دگردیسی در اسطورة سندباد در شعر 

)پایان یا « السندباد مدینة»آدونیس و ایشتار در شعر  ، العازر، تموز/)ع( مانند مسیح

نوع  ایند(. با توجّه به غلبة دگردیسیپایان یا کارکرد ناخوش کارکرد خوشایند 

ها بیشتر توان گفت دخل و تصرّفات سیّاب در اسطورهدوم در اشعار سیّاب، می

اسطوره از  مایةآلود روحیّة او و به تبع آن، تغییر درونتأثیر قطب یأستحت 

 امیدواری به یأس بوده است. 
 

 نوشتپی

( در این نوشتار مقصود از اسطوره، صرفاً داستانی غیر واقعی نیست، بلکه اسطوره با توسّع 1)

)ع( و  نظیر مسیح های دینیگونة شخصیتّمعنایی در نظر گرفته شده و زندگی ویژه و اسطوره

های ها، در این مقاله ـ همانند پژوهش)ص( نیز به علّت استفادة نمادین سیاّب از آن پیامبر

 اند.مشابه ـ مدّنظر قرار گرفته

 ( شهری بزرگ در الجزایر5)

( علاوه بر این، به تعبیر هرودوت، اطلس کوهی در آفریقای شمالی است )ر.ک. گریمال 9)

 ز این منظر با الجزایر که در شمال آفریقا واقع است، تناسب دارد.( و ا156: 1، ج1915

ها است که از دودمان اوّلیّة خدایان یونان بودند و در ( مقصود از خدایان پیشاالمپی، تیتان9)

جنگ با خدایان المپی )زئوس و خدایان پیرامون او( شکست خوردند و قدرت را از دست 

 (905-909: 5دادند. )همان، ج



 559 /ابیّ بدر شاکر الس یهاها در سرودهاسطوره یسیدگردـــــــــــ  95ـ تابستان  22ـ ش  12س 

چپ  سمت دعدو  ببا رةشما فمعرّ ،سترا سمت دعد ،نجیلا به طمربو تجاعادر ار( 2)

 .ستا یهآ رةشما بیانگر
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